
و بررسي تحري حقيقت  دراصول دوازده گانه بهائياننقد

 سيد حسينعلي موسوي زاده

 چكيده
يغـي تبليهـا است كه در مـسافرتتي ملقب به عبدالبهاء از رهبران بهائيعباس افند

يي را تحت عنوان اصول دوازده گانهمي بخصوص اروپا تعالي غربيخود به كشورها
بـه عنـوانوي شعاري وتبليغـاتي دارد،م كه بيشتر جنبه مطرح كرد اين تعاليتيبهائ

آن ابزاري در راستاي پوشاندن چهره  ي واقعي اين فرقه به كار مـي رود حقيقـت امـر
و است كه همه وي اين تعاليم از ديگران گرفته شده حتـي عمـل ابداع بهائيان نيست

 از ايـن شـعارها تحـري يكي وگفتار رهبران اين فرقه نيز با اين تعاليم در تضاد است 
با استناد به اين اصل، پيروان اين مسلك با اند بهائيان مدعي طبق آن، حقيقت است كه

و آزادي كامل  و حقانيت اعتقادات بهـائي تحقيـقي توانند در باره مي آگاهي حقيقت
و در پذيرش يا عدم آن آزاد باشند  ايـن فرقـه در حاليكه قول وعمـل رهبـران نمايند

و از سوي ديگر پيامبران الهـي در دوران هرگز موا  و نيست هـاي فق با اين شعار نبوده
و بـدون  و آنها را از تقليد كوركورانـه و فكر دعوت كرده مختلف، مردم را به تحقيق

.اند واين مطلبي نيست كه بهاء مبدع آن باشد تفكر باز داشته

.ليمتحري، حقيقت، تقليد، آيات قرآني، بهائيت، تعا: كليد واژه

 مقدمه

و مهم تحري.ي بهائيان تحري حقيقت است گانه ترين اصل از اصول دوازده اولين

و بررسـي در اخبـار  و كـاوش1در لغت به معناي تحقيق  اسـت،2و جـستجوي كامـل

ص1ج فرهنگ لاروس،.1 ،534.
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و اديان فرقة ضالة بهائيت فصلنامه تخصصي فرق

و تقليد در لغت به معناي بنابراين تحري در مقابل تقليد قرار مي بر گـردن '&��گيرد

و طوق نهادن است كه داراي دو معناي مثبت ومنفي است، مفهوم منفـي آن  انداختن

و  و باورهاي ديگران است كه به طور عمده بـدون تفكـر به معني پيروي از اعتقادات

و تعقل صورت مي و رجوع پذيرد، اما معناي مثبت آن پيرو تأمل ي از افراد متخصص

. كه مورد تاييد اسلام است. شود به اهل فن اطلاق مي
و متوكلا انسان چون به مقام بلوغ فائز شد بايد تفحص نمايد«: گويد ميرزا بهاء مي

و البغض و مقدسا عن الحب و در امري كه عباد به آن متمسكعلي االله اند، تفكـر كنـد
و ببي  و بصر خود بشنود اول اسـاس«: گويـد عبدالبهاء نيز در اين باره مـي1».ندبه سمع

و اجـداد، مـوروث  بهاء االله تحري حقيقت است يعني نفوس از تقاليـدي كـه از آبـاء
و مقدس گردند 2.»مانده، منزه

مي نفوسي كه منصف«: گويد عبدالبهاء در جاي ديگر مي كنند، تحقيق اند، فحص
سو تدقيق مي و تدقيق ميكنند؛ همان فحص 3»شود بب هدايت آنها

.

و بررسي :نقد

از همان طـور كـه در مقدمـه گفتـه شـد، ايـن تعلـيم، بـر خـلاف ادعـاي بهائيـان،
هاي مختلف، مـردم را بـه ابتكارات ميرزا بهاء نيست، چرا كه پيامبران الهي در دوران 

و بدون تفكر باز داشته  و آنها را از تقليد كوركورانه و فكر دعوت كرده تاا تحقيق ند
و از آن پيروي كنند ما در ادامه درباره  ي دو مطلب مردم صراط مستقيم الهي را يافته

.سخن خواهيم گفت

و تحري حقيقتـالف : اسلام

و روايات اسلامي بـه پيـروي از حقيقـت، اگرچـه بـه ضـرر انـسان در قرآن مجيد

 
ص.1 .11اشراق خاوري، عبدالحميد، پيام ملكوت،

ص.2 .17همان،

ص.3 .22همان،
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و بررسي تحري حقيقت در اصول دوازده گانه بهائياننقد

د و روايـات، مـسلمانان را در بـه و نيـز آيـات سـت آوردن باشد، بسيار سفارش شده

ميبراي. كند حقيقت تشويق مي :شود نمونه به برخي آيات اشاره

أحَـسنهَ(: فرمايد خداوند در قرآن كريم مي عباد الَّذينَ يستَمعونَ الْقوَلَ فَيتَّبِعونَ فبَشِّرْ

أوُلوُا الْأَلْبابِ مه كَلئُأوو اللَّه ماهدينَ هالَّذ كَلئُبـده؛ بـشارت مـن بنـدگانبهپس،1)أو 

 كساني آنان. كنندمي پيروي آنها نيكوترينازو شنوندميرا سخنانكه كساني همان

.اند خردمندان آنهاو كرده شان هدايت خداكه هستند

(است آمده قرآن ديگر سورة در والْبـصرَ: عمإِنَّ الـس لْـمع ِبه لَك سا لَيم لاَ تَقْفو

ؤوُلاًوسم ْنهع أوُلـئك كَانَ  مكـن؛ پيروي نداري، آگاهيآنبه آنچهازو؛2)الْفؤُاَد كُلُّ

.اند مسئول همه دل،و چشمو گوشكه چرا

فلَنَفْسه ومـنْ عمـي فَعلَيهـا(:فرمايدمي خداوند أَبصرَ ربكُم فَمنْ من قَد جاءكُم بصĤئرُ

بحِفيظوما أَنَاْ   كتـب(بـصيرت،و بينش هاى مايه پروردگارتان، سوىاز همانا3)علَيكُم

 سـود بـه يافـت، بـصيرت كـههرپس. است آمده شما براى) روشن دلائلو آسمانى

 نگهبـانمنو است كرده عمل خويش زيانبه گزيد، كورىكسهرو اوست خود

.نيستم) اجباربه شما ايمان(ضامنو

سبِيلي أَدعو إِلَى اللّه علَى بصيرَةٍ أَنَاْ ومنِ اتَّبعني(: آمده ديگريي سوره در هـذقُلْ ه

منَ الْمشرِْكينَ وما أَنَاْ ّانَ اللهحبسبصيرتبا پيروانمومن. استمن راه اين،: بگو؛4)و 

 مشركانازمنو خدا است منزه. كنيممي دعوت خدا سويبهرا مردمي همه كامل

.نيستم

و پيروي بدون تفكر از پـدران خداوند در بعضي از آيات قرآن تقليد كوركورانه

:كند را مذمت مي

.18و17:زمر.1

.36: اسراء.2

.104: انعام.3

.108: يوسف.4
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و اديان فرقة ضالة بهائيت فصلنامه تخصصي فرق

أوَلوَ كَانَ آبـاؤُهم لاَ( علَيه آباءنَا نتََّبعِ ما أَلْفَينَا لهَم اتَّبِعوا ما أَنزَلَ اللهّ قَالوُاْ بلْ وإِذاَ قيلَ

يهتَدونَ يعقلُ ولاَ و هنگامي كه به آنها گفته شود�)ونَ شَيئاً از آنچـه خـدا نـازل كـرده:؛

مـا از آنچـه پـدران خـود را بـر آن يـافتيم، پيـروي!نه: گويند است، پيروي كنيد؛ مي 

.كنيم مي

جا به يـك اين كه در�كند خداوند در آيات متعددي مردم را به تفكر تشويق مي

مي:مكني آيه بسنده مي  (فرمايـد خداوند :هِما نُـزِّلَ إِلَـيلنَّاسِ مل لتُبينَ وأَنزَلنَْا إِلَيك الذِّكرَْ

يتَفَكَّروُنَ ملَّهلَعو ما اين ذكر�)و را بر تو نازل كرديم تا آنچه را كـه بـه سـوي) قرآن(؛

و شايد انديشه مردم نازل شده است براي آن . كنند ها روشن سازي

مي در و (فرمايـد برخي آيات قرآن، خداوند تفكر نكردن را سرزنش كرده :لَمَأو

وأجَلٍ مـسمى وإِنَّ وما بينهَما إِلَّا بِالحْقِّ ضَالْأرو اتاومالس خلََقَ اللَّه في أَنفُسهِم ما يتَفَكَّروُا

ربهِم لَكَ بلِقَاء منَ النَّاسِ هـا آيا آنان خود نينديشيدند كه خداوند، آسمان؛�)افروُنَكثَيراً

و براي زمان معيني نيافريده؛ ولـيو زمين  و آنچه را كه ميان آن دو است، جز به حق

.بسياري از مردم لقاي پروردگارشان را باور ندارند

و هـا را بـه تفقـه در ديـن تـشويق مـي در بعضي آيات قرآن، خداوند انـسان كنـد

(فرمايـد مثلاً مي�.اند گونه نيستند؛ ملامت شده كه اين كساني  وإِن تُصبهم حسنةٌَ يقوُلوُاْ:

لهــؤلاُء  فَما ّالله ندع منْ قُلْ كُل كندع منْ هـذقوُلوُاْ هئةٌَ ييس مهبإِن تُصو ّالله ندع منْ هـذه

 ـ َفْقهونَ يكَادلاَ ي برسـد،)و پيـروزي(حـسنه) منافقـان(؛ اگـر بـه آنهـا�)ونَ حـديثًا الْقوَمِ

و اگر سيئه: گويند مي مي)و شكست(اين از نزد خداست ايـن از نـزد: گوينـد برسد،

 
.170: بقره.1
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و بررسي تحري حقيقت در اصول دوازده گانه بهائياننقد

را.ي اينها از نزد خداست همه: توست؛ بگو پس چرا اين گروه حاضر نيـستند سـخن

 درك كنند؟

ــ ــه تعقــل ت ــسياري از آيــات قــرآن ب و كــساني را كــه تعقــل خداونــد در ب شويق

و سرزنش كرده است نمي عرَبِيا لَّعلَّكُم تَعقلوُنَ(�.كنند، توبيخ قرُآْنًا لنَْاهع؛ ما قرآن�)إِنَّا ج

و عربي قرار داديم شايد شما بينديشيد مي. را فصيح (فرمايـد يا وتلْك الْأَمثَالُ نَـضرِْبها:

وما يعقلهُا  و جـز هايي است كه ما براي مـردم مـي؛ اينها مثال�)إِلَّا الْعالمونَللنَّاسِ زنـيم

. كنند دانايان آن را درك نمي

كننـد،ي آيـات قـرآن تـدبر نمـي در برخي آيات، خداوند كساني را كـه دربـاره

مي سرزنش مي  و (فرمايد كند قلُُـوبٍ أَقْفَا: علَـى َأم يتَدبروُنَ الْقرُآْنَ ؛ آيـا آنهـا�)لهُـا أَفلََا

دلي قرآن تدبر نمي درباره و در آيـه هاي كنند، يا بر ي شان قفـل نهـاده شـده اسـت؟

أمَ جاءهم ما لَم يأْت آباءهم الْـأوَلينَ(:فرمايـد ديگر مي ؛ آيـا آنهـا در�)أَفلََم يدبروُا الْقوَلَ

شـان نيامـدهن آمـده كـه بـراي نياكـا اين گفتار نينديشيدند يا اينكه چيزي براي آنـان

 است؟

و علاوه بر اين آيات، فقهاي شيعه در ابتداي رساله هاي عمليه كه احكـام شـرعي

مي عملي دين را بيان مي  تواند در اصول ديـن هيچ مسلماني نمي«: فرمايند كند، چنين

و به فراخور حال خويش بداند .»تقليد كند بلكه بايد آنها را با دليل

و فـروعهنكت ي جالب توجه اينكه فقهاي شيعه مسائل دين را به دو بخـش اصـول

و مسائل مربوط به توحيد، عدل، تقسيم كرده و امامت را جـزء اصـول اند  نبوت، معاد

:، ملـك17:، حديـد67:، غـافر28:، شعراء61:، نور2:، يوسف60:، قصص 151:، انعام 118: آل عمران.1
:، انفال80:، مؤمنون10:، انبياء5:، جاثيه28و24:، روم67و12، نحل4:، رعد43و35:، عنكبوت 10
.63:و عنكبوت100:، يونس22
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و اديان فرقة ضالة بهائيت فصلنامه تخصصي فرق

و اند كه هر يك از افراد، موظف دين برشمرده و برهـان پذيرفتـه اند آنها را بـا دليـل

و راه تقليد در پذير .ش اين موارد كاملا بسته استبدان معتقد شوند

و تأكيـد اسـلام بـر تقليـد حال سؤال اين است كه آيا با وجـود ايـن همـه آيـات

و تعقل، مي  و تشويق به تحقيق از نكردن كوركورانه توان پذيرفت كه تحري حقيقت

�ابتكارات ميرزا بهاء باشد؟

و تحري حقيقتـب : بهائيت

، اما در عمل كـردن؛ي تحري حقيقت هستند با اينكه رهبران بهائي در شعار، مدع

كـه بـه.سران بهائيت، خود اولين نقض كننـدگان ايـن شـعارندو به آن پايبند نيستند،

مي از اين نمونهچند  :شود موارد اشاره

ميء ميرزا بها ان العباد لن يصلوا الي شاطي بحر العرفـان«: گويد در يكي از آثارش

و الارض الا بالانقطاع الصرف عن كل من  جوهر اين بـاب آنكـه سـالكين . في السموات

و طالبين كووس ايقان بايد نفوس خود را از جميع شئونات عرضيه پـاك  سبيل ايمان

و قلـب را از ظنونـات متعلقـه بـه  و مقدس نماينـد؛ يعنـي گـوش را از اسـتماع اقـوال

و چـشم را از ملاحظـات كلمـ و روح را از تعلق به اسـباب ظـاهره ات سبحات جلال

و جاهـل، ميـزان  و افعـال عبـاد را از عـالم و اعمـال فانيه؛ زيرا اگر عبد بخواهد اقوال

و اولياي او قرار دهد هرگز به رضوان معرفت رب العزه داخل نشود �.»معرفت حق

گويد ولي خود در سراسر كتاب ايقـان گرچه ميرزا بهاء در اين عبارات چنين مي

و افعـال علمـا اسـتدلال ك ـ و از كتـاب به اقوال هـاي اصـول كـافي، بحـارالانوار، رده

و كتاب روضه و تفاسير قرآن هاي سيد باب مطالبي نقـل كـردهي كافي، ارشاد العوام

.است

ي بيشتر به كتـب تفـسير براي پرهيز از طولاني شدن مطلب، به نقل آيات قرآن بسنده كرديم براي مطالعه.1
 مراجعه شود

ص.2 .2و1نوري، حسينعلي، ايقان،
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و بررسي تحري حقيقت در اصول دوازده گانه بهائياننقد

و هر فردي بايد با ادراك واحـساس خـود تقليد نزد بهائيان، موجب خسران است

و جوياي حقيقت باشد  و بـا او بايـد بـا گـوش خـود بـشنود. در هر امري تحقيق كند

و يگـانگي و از ايـن راه بـه وحـدت و با احساسات خود درك كند چشم خود ببيند

مي. خواهد رسيد  و«: نويسد بهاء در اين باره و كر شو تا لحن كور شو تا جمالم ببيني

و فقير شو تا از بحـر غنـاي  و جاهل شو تا از علم، نصيب بري صوت مليحم را شنوي

از يعني از مشاهدهكور شو،. لايزالم قسمت برداري  و كر شو، يعنـي ي غير جمال من

و جاهل شو، يعني از سواي علـم مـن . استماع كلام غير من اي صـاحب دو چـشم ...

و عالميان؛ برگشا يعنـي بـه جمـال  و چشمي برگشا؛ بربند، يعني از عالم چشمي بربند

و مي اين چه تحري حقيقتي است كه1».قدس جانان  هـلجا گويد كر شـو، كـور شـو

 باش آيا اين همان تقليد كامل از بهاء االله نيست؟ 

و عبدالبهاء در رفتار ...«: نوسيد مي حق هيچ اعتراضي را به پيروان خود نمي دهد

و احوال، محلّ اعتراض نه و اخلاق 2»....و كردار

يك«: نويسد وي در جاي ديگري مي و يا شـده، علامـت ايـن هر  كه بهائي بوده
ي امتياز است، فردي از افـراد گويد اين نشانه وقت مصافحه اللّه ابهي مي است كه در

مجـال اعتـراض شود كه ابداً از براي نفسي عي مي اعتراض ننمايد، زيرا صحبت به نو
و3».نمايد نمي بايد هر چـه كـه در اين مسلك هيچ يك از بهائيان حق اعتراض ندارد

. نمايندگويد به صورت كامل اجراءميسران اين فرقه
. آنان در ظلّ شـريعت سـابق نيـستند«: نويسد همچنين در جاي ديگر اين گونه مي

و آنچه مجري دارند، عمل صـدق هـيچ مـؤمني را حـقّ. آنچه گويند، قول حقّ است
اعتراض نه؛ بايد در اين مقام تسليم محض بود، زيرا مظهـر ظهـور بـه حكمـت بالغـه، 

 و شايد عقول از ادراك حكمت خفي لهـذا مظهـر ظهـور.ه در بعضي امور عـاجز قائم
و آنچه كن  و مطابق واقع كلّي آنچه فرمايد لكن اگر بعضيو. د، محض حكمت است

 
ا.1 ص دعيهنوري، حسينعلي، .به اهتمام فرج االله زكي الكردي.427ي محبوب،
ص افندي، عباس، مقاله.2 .49ي شخصى سياح،
ج.3 ص4افندي، عباس، مكاتيب، ،90.
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و اديان فرقة ضالة بهائيت فصلنامه تخصصي فرق

و يـا عملـي از اعمـال حـقّ پـي نبرنـد نبايـد نفوس به اسرار خفيه ي حكمي از احكام
چه بسيار واقع كه از شخص عاقل . اعتراض كنند، چه كه مظهر كلّي يفعل ما يشاست

و چـون سـائرين از ادراك حكمـت آن عـاجز، اعتـراض كام ل دانائي امري، صـادر
و استيحاش و يا چنين نمـود نمايند ايـن. كنند كه اين شخص حكيم چرا چنين گفت

و مبرّا و حكمت حكيم از خطا مقدس 1.»اعتراض از جهل آنان صادر

و هاي ايقان، ادعيه اگر به مطالب كتاب عمـل ...ي محبوب، مكاتيـب، مفاوضـات

مي بهاء، توانيم تحري حقيقت كنيم؟ ميرزا كنيم، چگونه مي  خواهد كه هيچ مريداني

و واقـع باشـد،  و شنيدند، گرچه خلاف حقيقت و هر چه ديدند گونه اعتراضي نكنند

و اعتراضي نكرده، تسليم محض باشند  و هيچ گونه سؤال آيا اين است معني. بپذيرند

و مفهوم تحري حقيقت؟
و جواب برخي از سؤال جا به در اين كنـيم تـا مـي هاي بهاءاالله را ذكـر هاي مريدان

هـايش ميرزا در يكي از كتـاب. معناي تحري حقيقت از نظر ميرزا بهاء مشخص شود 
و علي النـور حكـم«: گويد مي و علي السماء حكم الارض لو يحكم علي الماء حكم الخمر

و ليس لاحد ان يتعرض  و بم والذي اعترض انـه مـن النار حق لاريب فيه  عليه او يقول لم

و2»المعترضين و به آسمان بگويد كه زمين اسـت ؛ اگر به آب بگويد كه شراب است
و و شـكي در آن نيـست به نور بگويد كه آتش است، بايد پـذيرفت كـه حـق اسـت

و هركس اعتراض كند او از روي  و بِم بگويد مو ل كسي حق اعتراض بر او را ندارد
».گردانان است

) پيـامبران(ميرزا بهاء در جواب اين سؤال كه اگر مراد از قيامت، مظهر امـر الهـي

و حـساب كـه در آيـات قرآنـي و جهنم و چگونـه است پس بهشت آمـده، چيـست

و بهشت را لقـاء مي كننده را توبيخ كرده، او را مشرك سؤال شود؟ توجيه مي  خواند

قلا: قال«: گويد خويش دانسته، مي  و النار و الاخـري نفـسك يـا: ين الجنة الاولي لقائي

الا: قـل. انـا مـا نـري الميـزان: قـال. ايها المـشرك المرتـاب  و ربـي الـرحمن لايـراه اي

 
ص.1 .131افندي، عباس، مفاوضات،

ص.2 .58نوري، حسينعلي، اشراقات،
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و بررسي تحري حقيقت در اصول دوازده گانه بهائياننقد

قل: قال. اولوالابصار اي اذ كان القيوم فـي الارض الـسر فـاعتبروا يـا: هل سقطت النجوم؟

و الاقتـدار اولي الابصار قد ظهرت العلامات كلها اذا خرجنا يد  1؛». القدرة من جيب العظـم

رك بهشت لقاء من وجهنم نفس توسـت اي مـش: كجاست بهشت وجهنم بگو: گفت

ام جـز صـاحبان بلـه پروردگـار بخـشنده: بگو. بينيمما ميزاني نمي: گفت. شك كننده 

در: گفت. بينندبصيرت نمي  آيا ستارگان سقوط كردند؟ بگو بلـه هنگـامي كـه قيـوم

ب  پس عبرت بگيريد اي صاحبان بـصيرت همانـا هنگـامي كـه دسـت.ودسرزمين سر

و شدي اقتدار خارج كرديم همه قدرت را از گريبان عظمت . علامات قيامت ظاهر

7، صـاحب زبـور را قبـل از حـضرت موسـي7 سيد باب، نبوت حضرت داود
و از بهـاء االله دربـاره دانسته كه اين مطلب خلاف مسلمات كتاب ي هاي تاريخ اسـت

و وي در جواب چنين نوشته لا: قلنا«: انـد اشتباه فاحش سيد باب سؤال شده و اتـق االله

او:؛ گفتيم ...تعترض علي من زينه االله بالعصمة الكبري  از خدا بترس وبر كسي كه خـدا

را! را به عصمت كبري زينت بخشيده اعتراض نكن سزاوار عباد آنكه مشرق امر الهي

ي شـود، چـه كـه بـه مقتـضيات حكمـت بالغـه از او ظاهر مـي آنچه تصديق نمايند بر 

و يحكم ما يريد احدي جز حق، آگاه نه؛ ء بـر2».يفعل ما يشاء واقعاً بايد به جناب بهـا

! گونه تحري حقيقت تبريك گفت اين

تر در امكان خلق نـشده كـه هيچ لذتي اعظم«: نويسد وي در ديگر كتاب خود مي

و بـم در حـق كلمـات آن كسي استماع نمايد آيات  و لـم و بفهمد مراد آن را آن را

و مقايسه با كلام غير او نكند 3»نگويد

:ي پايانيهنكت

و مسلك بهائيت نيز يكي از اين هاي بهائيان، تمام آيين گفته براساس ها حق هستند

 
ص.1 ، .86لوح مبارك خطاب به شيخ محمد تقي مجتهد اصفهاني معروف به نجفي

ص.2 .18نوري، حسينعلي، اشراقات،

ص.3 .145نوري حسينعلي، بديع،
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و اديان فرقة ضالة بهائيت فصلنامه تخصصي فرق

هاست؛ از طرفي، ملاك حقيقت از نظر بسياري از بهائيان تحري حقيقت اسـت گروه

اند، اگر تحري حقيقت شود حتما به حقانيت بهائيت منتهي خواهـد شـد مدعيو آنها 

و در غير اين صورت، اگر فردي در پي تحري، به حقانيت اين مسلك پي نبرد بهايي 

.ستيز به شمار خواهد آمد

ي اعضاي بهائيت اين مسلك را پـس از كـاوش كه آيا همه حال سؤال اين است

 روشن است، چراكه بسياري از بهائيان حتـي اطلاعـات اند؟ پاسخ اين سؤال برگزيده

و گفتگـو اعتقادي خودشان را هم مطالعه نكرده اند، به طوري كه وقتي با آنها بحـث

و سـران آنهـا بـسيار پـايين اسـت شود ميزان اطلاعات آنها درباره مي بايـد.ي بهائيت

در دسـترس) داردكه بـه قـول آنهـا شـأن الهـي(افزود كه بسياري از آثار مهم بهايي 

افراد بهائي نيست؛ در حالي كه مطابق اصل تحري حقيقت، اين حق بهائيان است كـه 

و از كتاب  و الا بهائي شـدن بـه روش كنـوني و آثار آيين خود اطلاع داشته باشند ها

و جـاهلي اسـت كـه بـر خـلاف شـعار تحـري  بدون مطالعه، نوعي تقليد كوركورانه

.حقيقت است
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